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 چکيده
. جنگ خليج فارس، شواهد قطعى چندانى درباره کارآيى تسليحات مدرن در نبرد ارائه نکرده است              

اين مقاله در پى مشخص کردن تأثيرات سازمانى و تکنولوژى اين جنگ است و چنين نتيجه مى                  
 به دلائل متعددى که در اين مقاله آمده است داراى ويژگيهاى خاصى             گيرد که جنگ خليج فارس    

بوده که قابل تعميم به موارد ديگر نمى باشد، و بنابراين درسهاى رزمى برگرفته از اين نبرد بسيار                   
اين بدان معنى است که نمى توان با تکيه بر تجربيات اين جنگ، موفقيتهاى مشابهى را                 . کم است 

يکايى در جنگهاى آينده پيش بينى کرد و جنگهاى آتى از نوع جنگ خليج فارس               براى نيروهاى آمر  
 .نيست
 مقدمه

، ارتش آمريکا در سطح گسترده اى به توليد جنگ افزار متعارف گرانقيمت             ١٩٨٠در اواسط دهه    
با تکنولوژى پيشرفته پرداخت، و بر توسعه و توليد آنها تأکيد کرد اگر چه اين اقدام به بهاى پر                     

تصميم هايى که به علت محدوديت فزاينده بودجه در اين زمينه           . دن انبارهاى نظامى تمام مى شد     کر
آنهايى که در گذشته، استراتژى تکنولوژى پيشرفته را تشويق مى          ١.اتخاذ شده بود، مورد اختلاف بود     

ت کردند مدعى شدند که عملکرد نيروهاى آمريکا در جنگ خليج فارس، ادعاى آنها را به اثبا                 
 ٢.رسانيده است

 -پس از جنگ خليج فارس و شکست عراق، تحليلگران کوشيدند تا درسهاى برگرفته از اين جنگ               
 را  -درسهايى در زمينه تکنولوژى جنگ افزار، تاکتيها و نيز شيوه، زمان و مکان بکارگيرى نيروها              

مورد متحدين  پيروزى کم و بيش آسان، و تلفات و ضايعات بسيار پايين جنگ در              . مشخص سازند 
. و آمريکا، تمايل گسترده براى بکارگيرى سيستمهاى تکنولوژيکى پيشرفته را افزايش داده است              

جنگ افزارهاى ساده تر عراقيها توسيط جنگ افزارهاى پيشرفته متحدين از صحنه خارج شدند،               
                                                           

1 - Asa. A. Clark IV,The Defense Refrom Debate(Baltimore, MD: The Johns Hopkins Un
iversity Press, 1984). 
2 - John Lehman, former Secretary of the Navy, at UC Berkeley, 16 April 1991. Acordin
g to the US Congressoa Budget Office, An Analysis of the President�s Budgetary Propo
sals for Fiscal Year 1992(Washington DC: USCBO, 1992). 



با تکنولوژى  بنابراين منطقى است که بزرگترين سرمايه گذارى براى آينده در زمينه همين سلاحهاى              
 .پيچيده انجام شود

با اينحال، بدبينها استدلال مى کنند که جنگ خليج فارس در شرايط مطلوب نامعمولى بوقوع                 
چند روز پس از آغاز نبرد هوايى، نبردهاى زمينى و هوايى بيشتر به تمرينهاى آموزشى                 . پيوست

 اندک  ]انتقادى[ونه اظهارات   اما شمار اين گ   ١.سازمان يافته شباهت پيدا کردند تا يک جنگ سخت        
بود، و شادمانى حاصل از عملکرد نيروهاى نظامى آمريکا در خليج فارس آنها را تحت الشعاع قرار                 

روشن . حمايت و مخالفت با عملکرد جنگ افزارهاى با تکنولوژى پيشرفته همچنان ادامه دارد             . داد
 آنها در واقع از کارايى بالايى       است که برخى از جنگ افزارها و برخى از سيستمهاى مربوط به            

هدف اصلى اين مقاله    ٢.اما در زمينه عملکرد ديگر جنگ افزارها اغراق شده است         . برخوردار بودند 
بحث درباره ديدگاههاى موافق و مخالف عملکرد جنگ افزارها نيست، بلکه مى کوشد تا پيامدهاى               

لوژى پيشرفته متکى بوده است، مورد      اين جنگ افزارها را براى ارتش امريکا که همواره بر تکنو           
 . تجزيه و تحليل قرار دهد

اين مقاله موضوع مورد بحث را از چشم انداز سازمانى بررسى مى نمايد، و استدلال مى کند که                   
ارتش آمريکا در مسير خطرناکى قرار گرفته است، مسيرى که موجب مى شود تا اين ارتش تنها در                  

در مورد اين سلسله وقايع دو عامل مطرح         .  موفقيت دست يابد   نبرد با دشمنان بسيار کوچک به     
نخست، ضرورت ايجاد سازمانهاى گسترده براى پشتيبانى از سيستمهاى جنگ افزار با              : است

تکنولوژى پيشرفته؛ دوم، گرايش به ارزيابى موفقيتهاى نظامى تنها بر مبناى شمار تلفات نيروهاى               
 . خودى

افزارهاى پيشرفته در جنگ خليج فارس را مورد بررسى قرار مى            اين مقاله نخست کارايى جنگ      
دهد، و خاطر نشان مى سازد که موفقيت نيروهاى آمريکايى به وجود يک سيستم لجستيکى و                  

                                                           
 : به طور مثال- 1

David H. Hackworth, �lesson of a Lucky War�, NewsWeek, 11 March 1991, p.49; Jeffre
y Record, �Way the Air War Worked�, AFJI, April 1991,pp.44-5. 

 : به طور مثال- 2
Patrick E. Tyler, �Ded Patriot Missiles Work? Not So Well, Scintists Say�, New york Ti
mes, 17 April 1991, A6. 



اگر اين سيستمهاى پشتيبانى با     ١.اطلاعاتى پيچيده، منسجم و بسيار مرتبط با هم، بستگى دارد          
و کم و بيش بدون محدوديت منابع، طى دوره شش          وجود فرصت فراوان و دخالت اندک دشمن،        

ماهه تقويت و تدارک نيروها امکان بکارگيرى، آموزش و عمل کردن نمى يافتند چند جنگ افزار                 
بخاطر اين شرايط ويژه بود که کارآيى نيروهاى نظامى آمريکا در           . کليدى اين اندازه کارآيى نداشتند    

موفقيت آشکار نيروهاى نظامى آمريکا     . يش گذاشته نشد  برابر دشمن مصمم يا تواناتر به محک آزما       
در خليج فارس، رهبران نظامى و سياسى آمريکا را بر آن داشت تا نتيجه گيرى کنند که جنگ                    
افزارهاى نوين با تکنولوژى پيشرفته، مقرون به صرفه هستند، و با جايگزين کردن نيروى انسانى با                

به علاوه، آسيب پذيرى و هزينه هاى       .  کمترين ميزان رسانيد   تکنولوژى مى توان تلفات نيروها را به      
سازمان بزرگتر و پيچيده ترى که براى پشتيبانى سيستم هاى نوين ضرورى بود، به کلى ناديده                  

» کور«همچنين اين روند، بحث مربوط به جايگزينى شمار زيادى از جنگ افزارهاى             . گرفته شد 
 . نگ افزارهاى نوين پيشرفته را تقويت مى کندقديمى به وسيله شمار بسيار کمترى از ج

اگر اين روند ادامه يابد، آمريکا توجه نظامى خود را از شوروى و اروپا برگردانده و به ايجاد                    
. نيروهاى معطوف خواهد کرد که تنها براى مداخله عليه قدرتهاى به نسبت کوچک مناسب باشند              

 جنگ خليج فارس، دو اثر ديگر بر تفکر آمريکاييها          به علاوه، موفقيت آشکار نيروهاى آمريکايى در      
نخست اينکه تعريف يک هدف کوچک و در نتيجه آسان براى نيروهاى آمريکا،              . خواهد داشت 

دوم، دشمنان آينده   . بتدريج گسترش خواهد يافت تا اينکه کشورها هم رديف عراق را دربرگيرد            
ه نقاط همواره آسيب پذير سيستمهاى سازمانى       شايد استراتژيها و جنگ افزارهايى را توسعه دهند ک        

در چنين شرايطى، آمريکا نيرويى را       . پيچيده و به هم پيوسته را به طور مستقيم نشانه روند            
سازماندهى مى کند که بتواند خسارات بيشترى را اگر چه با هزينه هاى فزاينده وارد سازد نيرويى                 

بکار گرفت که تواناييهاى تکنيکى کاهش يابنده اى        که بتوان با موفقيت تضمين شده عليه دشمنانى         
 مى تواند به برخورد و      ١٩٩١علاوه بر اين ، غرور ناشى از پيروزى سال          . داشته باشند تا فزاينده   

يعنى آنهايى که به اندازه اى      : درگيرى با دشمنانى بيانجامد که با اين سيستم چندان سازگارى ندارند          
نش فنى برخوردارند که سيستم هاى پيچيده و منسجم آمريکا نمى           بزرگ هستند و يا از آنچنان دا      

 .تواند با تلفات اندک آنها را شکست دهد

                                                           
باز هم کار شود ولى بنظر مى رسد اين مسئله مهمترين مسئله              بر مسئله شبکه ارتباطى و کارآيى آنها بايد           - 1

 .نظامى در آينده مى باشد



 جنگ افزارهاى با تکنولوژى پيشرفته در جنگ خليج فارس
جنگ خليج فارس، شواهد قطعى چندانى را درباره کارآيى تسليحات با تکنولوژى پيشرفته در نبرد               

متحدين شمار سربازان عراقى در کويت و روحيه و توانائى آنها را بيش             نيروهاى  . ارائه نکرده است  
از اندازه برآورد کرده و خود را براى نبرد با يک دشمن مخوف آماده ساخته بودند، و امکانات                    

با نگاهى به گذشته، درمى يابيم که       . نظامى فراهم شده براى عمليات بسيار فراتر از ضرورت بود         
با استفاده از شمار کمترى از جنگ افزارهاى با تکنولوژى پايين تر و تاکتيک              متحدين مى توانستند    

مسئله اى که متحدين، آمادگى کامل براى مقابله با آن را           . هاى نه چندان پيشرفته نيز پيروز شوند      
نداشتند، مسئله نگهدارى خيل عظيم اسرايى بود که در آغاز نبرد سلاح خود را بر زمين گذاشتند                  

اگر کسى بر کارآيى تکنولوژى پيشرفته غرب در جنگ خليج فارس تاکيد ورزد اين به                اما حتى   
، »تکنولوژى پيشرفته «راستى چه معنايى دارد؟ بسختى مى توان مشخص کرد که آيا منظور از              

قطعات مجزاى سخت افزارها، سيستم هاى تسليحاتى يکپارچه يا يگانهاى رزمى است که بوسيله               
نترل، ارتباطات و اطلاعات به هم پيوسته اند؟ براى نمونه در جنگ خليج              شبکه هاى فرماندهى، ک   

، »استيلت«، جنگنده فارس کارآيى بمبهاى هدايت شونده ليزرى، موشکهاى کروز توماهاوک        
 .به يکسان مورد ستايش قرار گرفت»  زمين-دکتر ين نبرد هوا«ارتباطات ماهواره اى، و

زه امکانات سازمانى مانند موشکهاى توماهاوک و يا جنگنده         هرگز به اندا  اما بمبهاى هوشمند  
 زمين بيشتر به عملکرد      -و نبرد هوا  . ، پيشرفته و پرهزينه و پرتقاضا نيستند       ١١٧ -هاى اف 

سيستمهاى ارتباطى و اطلاعاتى الکترونيکى پيشرفته بستگى دارد تا اينکه تنها به جنگ افزارهاى               
 .خاصى متکى باشد

هم از لحاظ کميت و هم از لحاظ کيفيت جنگ افزار نسبت به عراق از برترى                 آمريکا و متحدين    
به علاوه، آنها از نظر توانايى ايجاد و حفظ توان لجستيکى، امکانات              . قاطعى برخوردار بودند  

در نتيجه،  . نگهدارى و اطلاعاتى در سطحى که در جنگهاى مدرن بى سابقه بود، برترى داشتند              
 - غرب در يک جنگ شديد عليه يک نيروى برتر مورد استفاده قرار نگرفت             جنگ افزارهاى پيشرفته  

در بحران خليج فارس،    . شرايطى که در اصل براى توجيه هزينه هاى سنگين آنها فراهم شده بود             
ارتش آمريکا پيش از آغاز عمليات جنگى فرصت زيادى داشت تا شبکه الکترونيکى پيچيده و                 

                                                           
 - Tomahawk 

 - Stealth 
 - Smart bombs 



اى جاسوسى، گردآورى اطلاعات و پردازش داده ها، سيستمهاى          گسترده ماهواره ها و هواپيماه    
 . اطلاعاتى، هماهنگ سازى، فرماندهى و کنترل را به کار انداخته و موانع موجود را از بين ببرد

در مقابل، درسهاى سازمانى برگرفته     . بنابراين، درسهاى رزمى برگرفته از اين جنگ اندک هستند        
در خليج فارس آمريکا قادر بود تا ساختار         . نگران کننده مى باشند   شده بسيار فراوان، و بالقوه      

نيرويى را بسيج کند که براى نبرد در يک جنگ کامل و يک نيم جنگ ايجاد و تجهيز شده بود و                      
منابع . آنها را در جايى به کار گرفت که به سختى مى توان آنرا يک و نيم جنگ محسوب کرد                    

اى تخليه اروپا و آمريکا از سيستمها، قطعات يدکى و امکانات           کافى براى ميدان جنگ، حتى به به      
. آمريکا اين امکان را يافت که کم و بيش بدون دخالت عراق عمل کند             . نگهدارى فراهم شده بود   

حال اگر متحدين براى بسيج، آموزش و آماده سازى نيروها از وقت کافى، و در استفاده از                    
يشرفته خود از آزادى عمل کافى در برابر مزاحمتهاى دشمن            تکنولوژيهاى اطلاعاتى و ارتباطى پ    

برخوردار نبودند، آيا باز هم مى توانستند با چنين تلفات اندکى اين گونه عمل کنند، چنين تصورى                 
و تعاملى سازمان نظامى مدرن بود که به         » نرم افزارى «اينها جنبه هاى  . دشوار بنظر مى رسد   

ارتباطات . از تکنيک بسيار پيچيده، وابستگى زيادى داشت       عملکرد سيستمهاى نوين برخوردار     
فرماندهى، کنترل و سيستم هاى مخابراتى و اطلاعاتى براى دشمن، آسيب پذيرتر از تانکها يا                  

زيرا در مورد اين سيستمهاى جنگ افزار، تجهيزات و سيستمهاى جانشينى و              . هواپيماها هستند 
.  سيستم اصلى، کار آن را انجام دهد وجود ندارد          ذخيره چندانى که در صورت از کار افتادن        

 .همچنين تعويض قطعات آن بندرت امکان پذير بوده و در ضمن بسيار پرهزينه است
البته اگر قرار باشد که اين جنگ افزارها به طور مؤثرى مورد استفاده قرار گيرند، لازم است سطح                  

در جنگ بيش از آنکه ناشى از        موفقيت متحدين   . يکپارچگى و انسجام سازمانى حفظ شود      
عملکرد تکنولوژى هاى جنگ افزار انفرادى نوين باشد، بدليل ناتوانى عراق در مختل کردن اين                 

 .سيستمها بود
 ارتش بعنوان سازمان اجتماعى

در ١.ارتشها فراتر از مجموع آدمها و تکنولوژيها هستند؛ ساختار تشکيلاتى آنها بسيار پيچيده است              
 مدرن، تنها يک نوع جنگ افزار در ميدان جنگ وجود ندارد،  بلکه انواع زيادى       يک نيروى نظامى  

                                                           
 :براى بحثى در مورد پيچيدگى سازمان نظامى بنگريد 1

Chris C. Demchak, Complex Organizations: Modernization in the US Armed Forces, C
ornell Series on security studies(Ithaca, Cornell University press, 1991); Martin Binkin,



از جنگ افزارها وجود دارد که هر يک ويژگى منحصر به فردى دارد و اغلب وظايف و مأموريت                  
و . هايى که بايد تحت نظارت و ارزيابى قرار گرفته و انسجام يابد به طور دقيق مشخص شده است                 

 نيروى در حال جنگ، لوازم و مقتضيات گسترده اى چون لجستيک، اطلاعات،             براى هر عنصرى از   
 .فرماندهى و کنترل وجود دارد که هر يک مشکلات خاصى دارد

از بسيارى از   ) پياده نظام، سواره نظام، و توپخانه      *(در زمان ناپلئون هر بخشى از ارتش بزرگ        
ى توپخانه که مى توانست در هر       واحدهاى کوچک و يکسان تشکيل شده بود، مانند آتشبارها         
علاوه بر اين، وظايف آنها از پيش       . شرايطى هر چند با تحمل خسارات سنگين به جنگ ادامه دهد          

تعيين شده بود، چون جريان ارتباطات طى نبرد حتى در بهترين وضعيت هم ناقص بود، آنها نه تنها                   
ى در صورت به تأخير افتادن يا قطع ارتباط         اين توانايى را داشتند بلکه از آنها انتظار مى رفت که حت           

در پايان جنگ جهانى دوم، با تحول در سيستمهاى ارتباطى          ١.با فرماندهى، خود به نبرد ادامه دهند      
گذشته و تبديل آن به سيستمهاى ارتباط فورى بى سيم، ارتش آمريکا که با استفاده از نيروهاى                   

يکى به نيروى عظيمى تبديل شده بود، امکان سواره          سواره نظام، پياده نظام و نيروى هوايى تاکت       
نظام، پياده نظام و نيروى هوايى تاکتيکى به نيروى عظمى تبديل شده بود، امکان يافت ات در                   

البته اين مهم، الزام هاى بى سابقه اى را بر شبکه هاى لجستيکى و               . سراسر اروپا پيشرفت نمايد   
 و کارايى برخوردار بود، اما واحدهاى مستقل در صورت          اين نيرو از قدرت   . ارتباط تحميل مى کرد   

سيستمهاى ٢.قطع تدارکات يا ارتباطات چندان توانايى نداشتند که به طور مستقل نبرد را ادامه دهند              
رزمى يکپارچه نوين، مانند گروههاى رزمى دريايى، لشکرهاى زرهى، يا تيپهاى هوايى تاکتيکى، نه              

دى همچون تدارکات، قطعات يدکى و نگهدارى نياز دارند، بلکه آنها در            تنها به پشتيبانى مستقيم زيا    
به علاوه، هنگامى که    . زمينه سيستمهاى اطلاعاتى و ارتباطى نيازهاى فراوانى را مطرح مى سازند          

هزينه جنگ افزارها افزايش يافته و در نتيجه به طور روز افزون کمياب مى شوند، گسترش شبکه                  
                                                                                                                                                                          
 Military Technology and Defense Manpower(Washington DC: The Brookings Institutio
n, 1986); Paul Bracken, The Command and Control of Nuclear Forces(New Haven, CT:
 Yale University Press, 1983). 

 :به طور مثال بنگريد - 1
- Martin Van Creveld, Command in War(Cambridge, MA; Harvard University Press, 1
985), especially on Konigratz. See also Hermann Balck, translations of tape conversatio
ns with Gen, Hermann Black, unpublished manuscript(Columbus, OH: Battelle Tactical
 Technology Center, January, July, November, 1979). 

 : بنگريد- 2
Death of a Division(New York: Stein and Day, 1981). 



عاتى نه تنها براى يگانها، بلکه براى واحدهاى مستقلى چون خلبانان شخصى            هاى فرماندهى و اطلا   
اهميت مى يابد، سلسله مراتب نظامى کم و بيش ساده گذشته که متناسب با جريان نبرد مى                    
توانست ارتباط برقرار کند و انعطاف پذيرى را هماهنگ سازد، و به طور جداگانه يا با هم وارد                   

شبکه هاى پيچيده اى تبديل شده است و ما اگر بخواهيم کارايى عملياتى را              عمليات شود، اکنون به     
 . حفظ نماييم بايد انسجام و يکپارچگى در اين شبکه ها همچنان ادامه يابد

اين فرض که سيستمهاى متمرکز کاراتر از سيستمهاى غيرمتمرکز هستند سابقه اى طولانى در                
مان صلح بسيار کاراتر و مؤثرتر از زمان جنگ          بنظر مى رسد که ارتشها در ز       . حکومت دارد 

باشند، البته چنين فرضى در صورتى امکان دارد که مديران آنها همراه با افزايش تخصصها و تقسيم                  
وظايف واحدهاى تخصصى، دوباره کاريها و پيچيدگى ها را از بين ببرند، پس از آن يگانهاى مسلح                 

اين رويه هاى کاهش هزينه اغلب در       . ه، يکپارچه سازند  را دوباره با شبکه هاى الکترونيکى پيچيد      
زمان صلح اجرا مى شود تا هزينه هاى هنگفت اوليه و مستمر جنگ افزارهاى با تکنولوژى پيشرفته                 

 ١.جبران شود

اما مفاهيم مربوط به کارايى برگرفته از نمونه ها سازمانهاى غيرنظامى است، سازمانهايى که مجبور                
بخشى از وظايف روزانه خود با مسئله ضايعات ناگهانى ستادى برخورد داشته              نيستند به عنوان    

بندرت پيش مى آيد که سازمانهاى غير نظامى با دشمن کينه توزى که مى کوشد ارتباطات                 . باشند
در زمان جنگ و صلح، شرايط عملياتى       . مخابراتى و اطلاعاتى حياتى آنها را مختل سازد، روبرو شوند         

در زمان جنگ، سازمانهاى نظامى به واقع دو برابر مى          . ى نظامى بسيار متفاوت است    براى سازمانها 
، وجود  »اختلال«شوند زيرا هنگاميکه نبرد، عمليات عادى آنها را مختل مى کند، براى جبران اين                

 .  ضرورت دارد]که نقش ذخيره براى تشکيلات اصلى دارند[تشکيلات اضافى
ذخيره « خود را به نفع کارايى اقتصادى کاهش مى دهند، اغلب اين             سازمانهاى نظامى که فعاليتهاى   

چنين سازمانهايى به شرايط کم و بيش قابل پيش         . تشکيلاتى يا اضافات را حذف مى کنند      » هاى
بينى نياز دارند تا بتوانند در نبرد موفق شوند و ممکن است در يک جنگ شديد از کارايى کمترى                    

                                                           
 :  به طور مثال بنگريد- 1

United States General Accouniting Office, �Army Force Structure: Lessons to Apply in 
Structuring Tomorrow�s Army�, GAO/NSIAD-91-3(Washington DC: UGGAO, Novemb
er 1990). 



» شکننده«تمرکز بوده و از نظر تشکيلاتى ساده مى باشد، در جنگ          برخوردار باشند، ارتشى که م    
 . تا زمانى که وارد جنگ نشده قدرتمند است، اما بمحض درگيرى آسيب پذير خواهد بود-است

ايجاد اختلال در سازمانهاى نظامى گسترده، پيچيده، بسيار يکپارچه، بسيار تخصصى و با تکنولوژى              
نمونه هاى کلاسيک را مى توان از       . به نسبت ساده امکان پذير است     پيشرفته حتى با تکنولوژى هاى      

جنگهاى ويتنام و افغانستان برگرفت، در آن جنگها، نيروهايى که از نظر تکنولوژى، ابتدايى بودند               
مى توانستند هليکوپترهاى گرانقيمت، و بسيار قدرتمند را با استفاده از سلاحهاى سبک و                  

اين اقدامات موجب شد تا     . سرنگون سازند ) حمل توسط يک نفر   قابل  (موشکهاى زمين به هوا   
دشمنان کشورهاى ياد شده که از جنگ افزارهاى با تکنولوژى پيشرفته برخوردار بودند، تغييرات               

 .تاکتيکى و عملياتى بسيار گسترده اى را ايجاد نمايند
ى قرار گيرد، دچار    برخى از رويدادهاى موفق در جنگ خليج فارس، اگر از اين بعد مورد بررس              

براى استفاده مؤثر از موشکهاى کروز توماهاوک، پيش از عمليات، شش ماه             . اشکال مى شود  
وقت لازم است تا اينکه بتوان اطلاعات کليدى مربوط به منطقه عمليات را در کامپيوترهاى هدايت                

نگ الکترونيکى  حضور هشت فروند هواپيماى ج    ١.کننده آنها ديجيتالى نموده و برنامه ريزى کرد        
 نشان داد که در اين گونه عملياتها        ١٦ - فروند هواپيماى اف   ١٢براى پشتيبانى از عمليات تهاجمى      

سيستمهاى جنگ افزار با    . واحدهاى پشتيبانى، کم و بيش به اندازه واحدهاى رزمى اهميت دارند           
 راحتى و بدون اشکال     تکنولوژى پيشرفته که ابزارهاى پيچيده الکترونيکى را بکار گرفته اند، به           

عمل کردند، اما اين کار با هزينه اى سنگين و به بهاى انتقال کم و بيش تمامى ظرفيت تعميراتى                     
که در معرض حملات عراق نيز قرار       (ذخيره آمريکا به پايگاههاى عظيم و پراکنده عربستان سعودى        

 ٢.تمام شد) داشتند

                                                           
1 - �As You Were? The Economist,9 March 1991, pp. 26-7. Also, from the Newsweek spe
cial issue� America at War�, op.cit in note. 

 : پذيرى در طهران بسيار زياد بوده است بنگريد نورمن شوارتسکف بيان مى کند که آسيب- 2
Time, 11 March 1991. Also see Joseph D. Douglass, Jr,�Crritical Questions Loom i
n Assessing Gulf War�, AFJI, April 1991, pp.46-7. David Segal, �Whatever Happen
ed to Rapid Deployment?�, AFJI, March 1991, pp.39-40. 

بيانات يک افسر تفنگدار دريايى حاکى از آن است که اگر عراق در اوت و يا سپتامبر به ما حمله مى کرد مى                         
 :توانست ما را نابود کند بنگريد

Sean D. Naylor, �AirLand Battle Doctrine Draws Rave Reviews�, Army Times, 11 Marc
h 1991,p.12. 



زيادى مختل کنند، اما رويدادهاى شگفت انگيز و         اگر چه عراقيها نتوانستند عمليات را به ميزان          
تانکها و هواپيماهاى تاکتيکى با اينکه در روز روشن عمل مى کردند،            . مرگ آور بسيارى رخ داد    

 را به   ٥٢ - ماهواره ها پرواز بمب افکن هاى بى        ١وارد ساختند، » نيروهاى خودى «تلفاتى را بر  
مجهز به سيستم   (هواپيماهاى آواکس .  بودند اشتباه به عنوان موشکهاى اسکاد شناسايى کرده       

بايد جنگندهاى متحدين را از حمله به بمب افکن هاى متحدين که            ) کنترل و اعلام خطر هوابرد بود     
در چند موردى هم که تانکها      ٢.در حال رجعت از مأموريت حمله به عراق بودند، بازمى داشتند           

اپيماهاى پشتيبانى هوايى نزديک اطلاع داده مى       درگير نبردهاى سنتى مى شدند، بايد از پيش به هو         
 ٣.شد تا نيروهاى خودى به اشتباه مورد حمله قرار نگيرند

عراقيها مى توانستند با استفاده از آتش پدافند هوايى کوتاه برد و سلاحهاى سبک و شمارى از                   
 ٥٠ .موشکهاى به نسبت قديمى اسکاد عمليات متحدين را در سطح گسترده اى مختل سازند               

درصد از مأموريتهاى هوايى انجام شده در طول جنگ توسط متحدين به شناسايى سکوهاى پرتاب               
خلبانان جنگنده ها براى پرواز در ارتفاعات بالاتر به گونه          . موشک اسکاد اختصاص داده شده بود     

عمل، پيش از انجام اين     . اى که از آتش ضد هوايى دشمن در امان بمانند بايد بازآموزى مى شدند              
 فروند هواپيماى تورنادوى خود را که براى مأموريتهاى پروازى          ١٢ فروند از    ٥نيروهاى انگليسى   

 ٤.کوتاه برد در نظر گرفته شده و آموزش ديده بودند از دست دادند

مشکل مربوط به سيستمهاى نظامى با تکنولوژى پيشرفته، از اين گونه پيچيدگيهاى سازمانى ريشه              
 به خودى خود به خاطر پيشرفت تکنولوژيکى نيست، زيرا همانگونه که              اين مشکل . مى گيرد 

پيدايش کامپيوترهاى شخصى نشان داد، پيچيدگى تکنولوژيکى بسادگى مى تواند به همان اندازه که              
امام آمريکا و متحدينش در     . کنترل متمرکز را افزايش مى دهد، استقلال فردى را نيز افزايش دهد           

مهاى جنگ افزارى را که از نظر تکنيکى در حال پيچيدگى بيشتر هستند،              ناتو قصد دارند سيست   
بکار گرفته و آنها را در دکتر ينهاى بزرگتر و منسجم ترى که به وسيله ارتباطات پيچيده فرماندهى                  

                                                           
1 - Army Times, 11 March 1991, pp. 14-16, 36-46. The American figures are a compliati

on of several news reports since official figures have not yet been published. 
 - Airborne Warning And Control(AWACS) 

2 - Eric Schmitt, �Unforeseen Problems in Air War Forced Allies to Improvise Tactics�,

 New york Times, 10 March 1991, p.1. 
 : بنگريد- 3

�Operation Desert Storm: The 100- Hour War�, Army Times, 11 March 1991, p.46.  
4 - �America at War� Op. cit.pp. 76-7. 



سيستم پيچيده اى که از آن حاصل مى شود، مى          ١.و کنترل، منابع را تخصيص مى دهد، بگنجانند       
درسهاى برگرفته از تاريخ نظامى نشان مى دهد که           .  ناسازگار باشد  تواند هم ضعيف و هم     

 . وابستگى به اين گونه ارتباطات پيچيده، يک اشتباه است
 تدارکات شش ماهه بحرانى

. تجهيزات و زمان کافى براى آماده سازى، عوامل اصلى موفقيت متحدين در جنگ خليج فارس بود               
بردارى کامل از بسيارى از سيستم هاى جنگ افزارى با           براى آزمايش، تطبيق، نگهدارى و بهره       

براى نمونه، خلبانان هليکوپترهاى آمريکا و ناتو براى        . تکنولوژى پيشرفته، شش ماه وقت لازم بود      
براى . پرواز مى کردند  » سينه مال «غافلگير نمودن دشمن، در سطحى نزديک به زمين به اصطلاح          

ينکهاى ديد در شب استفاده نمايد، در صورت عدم استفاده،          چنين پروازى لازم بود که خلبان از ع       
اگر جنگ  ٢.هواپيماهايى که در سطح پايين بر روى بيابان هموار پرواز مى کردند سقوط مى نمودند              

پيش از اينکه مکانيزم هاى نوين طراحى و اعمال شود، و پيش از خو گرفتن خلبانان به خطاهايى                   
 مى شد آغاز مى گرديد خسارات هليکوپترها مى توانست سنگين           که بر اثر عينکهاى آفتابى ايجاد     

بدون وقت و امکانات    . باشد؛ در اين اثنا اگر هليکوپترها در شب يا سطح پايين پرواز نمى کردند              
کافى، عمليات شبانه بايد محدود مى شد، و چنين محدوديتى به کاهش کارايى کلى نيروها مى                   

 .انجاميد

دگى و لجستيکى که در طول اين شش ماه بحرانى در خليج فارس انجام شد،               بيشتر پشتيبانى هاى آما   
پايگاههاى نگهدارى در عربستان سعودى     . با تخليه واحدهاى موجود در آلمان و آمريکا تحقق يافت         

به علاوه هر گاه که ضرورت      . با دستيابى به قطعات و مهارتهاى شناسايى در واقع بى نظير بود            
مانند (د گروههاى ويژه اى از متخصصين غيرنظامى که به مسايل شناسايى           ايجاب مى کرد با ورو    

مسايل مربوط به عينکها کمک مى کردند و قطعات مورد نياز را تهيه يا در برخى موارد طرح ريزى                   
 . مهارتهاى نظامى تقويت مى شد٣نموده يا مى ساختند

                                                           
1 - Vincent Kienan, �Guidanc from Above in the Gulf War�, Science, 1 march 1991, vol.

251, pp.1,012-14. 
2 - David S. Harvey, �Aviator Night- Vision Goggles Rack up Combat Successes�, AFJI,

 February 1991,pp. 52-4; David S. Harvey, �Night- Vision Fixes Came Quickly for Troo
ps in Saudi�, AFJI, February 1991,p.20. 

 : به طور مثال بنگريد- 3
- David F. Bond, �Army Speeds Helicopter Enkancements in Response to Desert Storm 
problems�, AW&ST, 1 April 1991, vol. 134,pp. 24-5. 



 جنگ ارائه مى دهد يعنى ميزان       اين ارتباطات پشتيبانى نامعمول، يک درس سازمانى کليدى را از          
 بنابر  ١-آ-١براى نمونه، تانک ام      . پشتيبانى تخصصى، بايد در سطح بالايى از آمادگى باشد          

 درصد قابل اعتماد بوده است، هر چند در پايان سال            ٩٠گزارشات رسيده، در طول جنگ تا        
 کشور در اروپا     متعلق به اين   ١-آ-١، ارتش آمريکا اعلام کرده بود که تانکهاى ام            ١٩٨٨

مشکلات بسيارى داشته است و در تربيت و آموزش تعميرکاران ماهر براى اين تانکها با مشکلاتى                
آمادگى قابل توجهى از خود نشان دادند،       اگر چه اين تانکها در مانور رى فورجر       ١.روبرو بوده اند  

ارى و تدارک نا معمول     اما بعدها معلوم شد که اين آمادگى، بخاطر وجود کانالهاى تعمير و نگهد            
 براى حمل قطعات تانک از کارخانه توليد کننده         ٥-در خلال تمرين، يک هواپيماى سى     . بوده است 

، يکى از تيم    ]سازنده تاک [به يک پايگاه هوايى در اروپا در حال تردد بود، در عين حال پيمانکار             
باطات پشتيبانى مشابهى که در     ارت2.هاى نگهدارى خود را براى هر گردان در مانور تعيين کرده بود           

طول شش ماه پيش از آغاز عمليات در خليج فارس توسعه و بهبود يافته بود، نقش مهمى در                     
 آماده نبود و ١٩٩٠اين ارتباطات در دوم اوت   . موفقيتهاى عملياتى متحدين در طول جنگ ايفا نمود       

 متحدين آغاز کدند، انجام مى      اگر عمليات زودتر از زمانى که     . فراهم کردن آن نيز امکان نداشت     
و اگر ارتش آمريکا هنگامى که      . شد اين ارتباطات مهم فرصت کافى براى کامل شدن نداشت          

آماج حملات دشمن بود ناچار مى شد که پايگاههاى پيشرفته اى را ايجاد کند و مورد استفاده قرار                  
 ٣.دهد، کارايى اين پايگاهها نيز تحت تأثير قرار مى گرفت

گ زودتر از زمانى که رخ داد آغاز شده بود، مشکلات زيادى در خلال شش ماه آماده                  اگر جن 
انتقال پرسنل به صحنه جنگ موجب شد که دسترسى سريع            ٤سازى نيروها ايجاد مى گرديد،     

نيروهاى رزمى به تمامى مهارتهاى اصلى تکنيک و نگهدارى موجود در کل تشکيلات نظامى                 
 محل استقرار آنها، فراهم گردد، پرسنل لازم براى کمبودهاى اساسى به            آمريکا، صرفنظر از کميابى يا    

                                                           
 : بنگريد- 1

Jim Tice, �Rumble of Too Many Tanks Stilled in Europe by Poor Me4chanic Skills�,Ar
my Times,.19 September 1988,p.6. 

 - Reforger 
2 - Chris C. Demchak, War Technological complexity and the United States Army, disser
tation(Berkeley, CA: University of california, 1987), Chapter6. 
3 - Segal, op.cit. in note 14 

 :  به طور مثال بنگريد-- 4
Tom Mathews, �The Secret History of the war�, Newsweek, 18 March 1991, pp.28-39; 
Lenorovitz, Op.cit. in note 18; Bond, op.cit.in note 8; Schmitt, op.cit.. 



واحدهاى تعمير و نگهدارى و پشتيبانى فرصت داشتند تا به استعداد رزمى            . صحنه جنگ آورده شد   
براى نمونه، اندازه سپاه هفتم ارتش آمريکا کم و بيش به دو برابر افزايش               . زمان جنگ ارتقا يابند   

 در اروپا نيز نادر بود در صحنه         ١٩٨٨گهدارى بسيار ماهرانه اى که در سال         تعمير و ن  ١.يافت
بيش از نيم ارتش آمريکا در خارج از عربستان، نقش آماد          . عمليات کويت، به طور کامل اجرا شد      

 را ايفا کردند و اين امر باعث شد که همه پستهاى تخصصى              ]براى نيروهاى مستقر در عربستان    [
نل بسيارى در حالت آماده باش بوده و به صورت ارتش کادر حفظ مى شد               حتى پرس ٢.تکميل شود 

 .اگر چه هيچگونه نيز فورى به آنها ايجاب نگرديد
آماده سازى متمرکزى که پيش از آغاز عمليات اجرا شده بود، با اقدامهاى هيجان انگيزى که پيش                 

.  آيد، شباهت زيادى داشت    از مانورهاى سالانه در هر يک از واحدهاى نظامى آمريکا بوجود مى           
قطعات در انبار ذخيره مى     . پيش از هر مانور، تعمير و نگهدارى به طور متمرکز انجام مى شود             

کمبودهاى اساسى پرسنلى با انتقال از      . گردد، و تجهيزات از واحدهاى مشابه قرض گرفته مى شود         
دى نيست که يک تيپ     در چنين شرايطى غيرعا   . واحدهاى ديگر، به طور موقت جبران مى گردد       

براى حصول اطمينان از عملکرد تجهيزات و جايگزينى سربازان از دست رفته، امکانات ذخيره                
با وجود اين، آماده سازى براى نبرد زمينى در         . تيپهاى ديگر را در لشگر متبوع خود به يغما برد         

ز جنبه هاى کليدى    خليج فارس با دوره معمولى فعاليتهاى آموزشى برنامه ريزى شده در برخى ا             
نخست آشفتگيهاى اندکى که در نتيجه تربيت نيروها پديد مى آيد بچشم مى خورد،              . تفاوت داشت 

مانند مسايل ويژه آموزشگاهها يا مسايلى که در نتيجه ترک وطن ايجاد مى شد يا به خاطر                    
سه انگيز  مشکلاتى که در عربستان سعودى وجود داشت مانند مشروبات الکلى و ديگر مسائل وسو             

دوم، جابجايى مداوم نيروها مشکل عمده اى براى بيشتر واحدها در           . که در اين کشور ممنوع بود     
در جنگ خليج فارس، سربازان به واحدهاى خود فراخوانده و تا            . شرايط طبيعى بشمار مى آمد    

مليات در نتيجه ميزان زيادى از آموزشهاى ويژه صحنه ع         . زمان حمله در حالت آماده باش بودند      
مهمتر اينکه اين آموزشها در نتيجه جابجايى ها و مرخصى ها و يا مداخله دشمن متوقف           . اندوخته شد 
 .نمى گرديد

                                                           
1 - Atkinson, �Knockout�,op.cit.in note8. 
2 - Mathews, op.cit.in note 25,p.28. 



در نتيجه، سازمان نظامى با پشتيبانى جنگ افزارها پيشرفته غرب در خليج فارس رشد و تکامل                  
 گسترده اى در نظر گرفته      به علاوه در جريان نبرد، امکانات     . يافت و با شرايط محيط منطبق گرديد      

براى نمونه، کل بودجه عملياتى و تعمير و نگهدارى تشکيلات دفاعى امريکا در سال                . شده بود 
رقم اوليه منتشر شده براى هزينه هاى عملياتى و تعمير و نگهدارى            .  ميليارد دلار بود   ٨٥،  ١٩٨٩

 نشان مى دهد که اين رقم        ميليارد دلار بود، اگرچه گزارشهاى اخير      ٢٦در طول هفت ماه نبرد      
بخش عمده اى از اين هزينه ها پيش از آغاز عمليات، در اصل             . ممکن است دو برابر آن مقدار باشد      

 ١ روز اختصاص يافته بود٦٠به جمع آورى بى سابقه تدارکات براى مدت 
گاههاى مسائل مربوط به پشتيبانى يک سازمان بزرگ و پيچيده نظامى که مجهز به تکنولوژيها و دست          

پيشرفته، پيچيده و اغلب ظريف است، شايد بزرگترين درسهاى ناشناخته جنگ خليج فارس بشمار              
يا مى توانست فعاليتهاى    (به علاوه، اين نکته روشن نيست که اگر عراق اراده کرده بود            ٢.مى آيد 

هيزات متحدين را مختل سازد، آيا مدت شش ماه براى آماده سازى کافى بود؟ بخش عمده اى از تج                  
بايد به منطقه منتقل مى شد؛ موشک توماهاوک بايد با برنامه ريزى عمل مى کرد؛ خلبانان                   
هليکوپتر بايد براى استفاده از عينکهاى ديد در شب بازآموزى مى شدند؛ براى نخستين بار تانکهاى                

بود تا آنها    در اختيار تفنگداران دريايى قرار گرفت، در نتيجه چند ماه بيشتر وقت لازم                ١-آ-١ام  
پايدارى سازمان  . پيش از ورود به صحنه جنگ در زمينه اين تانکها تجاربى را بدست آورند                

 .فرماندهى و لجستيکى متحدين به علت شکست سريع عراق مورد آزمايش قرار نگرفت

 تبيين مجدد کارآيى
شان مى دهد که    تاريخ آمريکا ن  . جنگ خليج فارس تعريف نوينى از کارايى نظامى را ارائه مى دهد           

اين کشور همواره کوشيده است تا منابع بسيار و شمار زيادى از انسانها را براى رسيدن به اهداف                   
ترديد در اين گونه فداکاريها با وقوع جنگ کره آغاز          . سياسى در جنگهاى فرسايشى صرف کند     

 گسترده ترى   نتايج ناخوشايند هر دو جنگ بحث عمومى      . شد و با جنگ ويتنام به اوج خود رسيد        
را برانگيخت که محور عمده اين مباحث، مسايل احساساتى ناشى از تلفات آمريکاييها در جنگ                

رهبران نظامى آمريکا اين درس را برگرفتند که اگر ميزان تلفات اندک باشد پشتيبانى مردم از                . بود

                                                           
1 - According to the USCBO(An Analysis of the President�s Budgetary Proposals for Fi

scal Year 1992)  
 : بجز موارد استثنايى مانند- 2

Ouglass,op.cit. in note 14. 



فات اندکى را در بر     بنابراين عملياتى که تل   . عملکردهاى نظامى همچنان به قوت خود باقى مى ماند        
بود که تکنولوژى و پول را جايگزين جان آمريکاييها         داشت قابل قبول بود، اين وضعيت نيروها      

 ١.کرد
درس عمده برگرفته از جنگ خليج فارس، نقش تکنولوژى پيشرفته در حفظ تلفات متحدين در                 

ه گيرى کنند که    اين نکته موجب شده است تا بسيارى از کارشناسان نتيج          . کمترين ميزان بود  
تکنولوژيهاى پيچيده مى تواند در برابر همه رويدادهاى نظامى احتمالى پاسخگو باشد، و قدرت آتش 

خلاصه اين که به نظر مى رسد موفقيتهاى        . متمرکز مى تواند نتايج رضايت بخشى را تضمين نمايد        
سنگين آنها در اصل بر     نظامى، بستگى به استفاده از شمار زيادى جنگ افزار دارد که هزينه هاى               

در تشکيلات نظامى   ٢.نيرو توجيه مى شود    »جراحى گونه «اساس توانائيشان در بکارگيرى    
آمريکا به موازات کوچکتر شدن ارتش، تمرکز بر کاهش تلفات با استفاده از تکنولوژيهاى پيشرفته               

يست، و نسبت به    اما يک ارتش کوچکتر از امکانات فراوانى برخوردار ن        . پرقدرت اهميت مى يابد   
بنابراين، ارتش  . يک ارتش بزرگتر و نيرومندتر، در برابر حملات غافلگيرانه تحمل کمترى دارد             

کوچکتر در تحمل تلفات از توانايى کمترى برخوردار است و بيشتر به برنامه هايى علاقه دارد که                  
سيب پذيرى  براى کاهش آ  (و دوربرد ) براى کاهش توان رزمى دشمن     (آتشبارى دقيق و سنگين   

اما نيازهاى اين سيسمهاى تسليحاتى نوين مى طلبد که           . را دربرداشته باشد  ) نيروهاى خودى 
نيروهاى بيشترى در هر تمرينى شرکت کنند، از اينرو نفرات بيشترى بايد در معرض خطر قرار                  

 همزمان  بنابراين انگيزه، افزايش نيروى ضربتى و فاصله بين نيروهاى خودى و دشمن به طور              . گيرند
در صورت افزايش فاصله بين نيروهاى خودى و دشمن، سازمانى که از تکنولوژى              . رشد مى يابد  

اطمينان ) منظور تلفات خودى است   (برترى برخوردار است، در مورد بکارگيرى بدون تلفات        
بدين ترتيب نيرويى که براى حملات جراحى گونه طرحريزى شده است، مى            . بيشترى خواهد يافت  

به طور انبوه در جنگ فرسايشى، البته با حفظ فاصله از نيروى هاى خودى، مورد استفاده قرار تواند 
نمونه اى از اين نگرش، اين درخواست بود که نيروى هوايى متحدين بايد بتنهايى در جنگ                 . گيرد

 .خليج فارس پيروز شود
                                                           

 - Force Postures 
1 - John Lehman interview, Op.cit. in note 2. Also see, for example, �A Textbook Victory

�, Newsweek, 11 March 1991,p.42. 
 - Surgical Strikes  

2 - Morrocco, �Beware of Lesson�, Op.Cit. in note 3. 



سازمانهاى نظامى در سراسر    بيشتر  . نادر است ) به جز در اسرائيل   (چنين نگرشى در ارتباط با تلفات     
تاريخ نوين پايين ترين طبقات اجتماعى را براى جنگيدن بکار گرفته اند، و نسبت به تلفات جنگ                  

البته ترجيح داده مى شد که جنگها در مناطقى دور از سرزمين مادرى              . بسيار بى تفاوت بوده اند    
 تحمل هزينه اى، به پيروزى دست       انجام شود و تا جايى که ممکن بود رهبران مى کوشيدند تا بدون            

اگرچه فرماندهان اين ارتشها علاقه داشته اند که ميزان تلفات را به حداقل برسانند، اما در                 . يابند
اما چون از دست دادن افراد حتى       . دور کردن نيروهاى مخرب عظيم از سربازانشان ناتوان بودند         

يت دارد، براى هر رهبر خردمندى بسيار        سربازان عادى به اندازه انهدام محصولات و تجارت اهم         
 . دشوار است که جنگ را به عنوان يک بديل کم هزينه براى ديپلماسى پيشنهاد دهد

اما اين خطر وجود دارد که با توجه به درسهاى جنگ خليج فارس، مطرح شود که بدون متحمل                   
ديلى براى تلاش هاى    شدن هزينه هاى سياسى داخلى سنگين، نيروى نظامى مى تواند به عنوان ب             

ديپلماتيک مورد استفاده قرار گيرد، و اينکه در صورت تعقيب اهداف توسعه طلبانه از سوى                  
 .قدرتهاى کوچک مى توان بار ديگر مداخله تنبيهى جراحى گونه عليه آنها انجام داد

 باشد  اما حتى اگر دست زدن به يک جنگ تنبيهى جراحى گونه، انتخابى واقع بينانه براى آينده                 
کارآيى آن تا چه اندازه است؟ در جنگ خليج فارس آثار خطرات دراز مدت وابستگى فزاينده به                  

ناتوانى رو به رشد سازمانهاى نظامى غرب در هدايت عمليات با            . تکنولوژى پيشرفته آشکار بود   
ار يک  اگر روندهاى جارى ادامه يابد، حتى استقر      . مقياس کوچک يکى از اين آثار به شمار مى آيد         

نيروى رزمى به نسبت کوچک، مستلزم بسيج و استقرار بخشهاى عمده اى از يک سيستم پشتيبانى                
 .گسترده خواهد بود

به وسيله جنگ افزار و بمبهاى هوشمند تنها تا         » کور«علاوه بر اين، جايگزينى جنگ افزار و بمبهاى       
 را به   ]گلوله به هدف  [ت اصاب ]دقت در [زمانى مقرون به صرفه است که بتوان افزايش احتمال         

نسبت هر دلارى که هزينه مى شود ثابت نمود اما حتى اگر در جنگ خليج فارس، مقرون به صرفه                   
زيرا هزينه بالاى اين جنگ افزار موجب شده تا         . مشخص نبود » هوشمند«بودن هر نوع جنگ افزار    

اى براى تجسس و شناسايى     آنها کمياب تر باشند، و در نتيجه ارتش مجبور بود تا سيستمهاى پيچيده              
بنابراين جنگ افزار نوين سبب     . و اقدام به تخصيص و کنترل سيستم پرتاب نمايد        . هدف ايجاد کند  

 .افزايش بودجه هاى دفاعى و پرسنل ويژه و بکارگيرى تدارکات و نيرو مى گردد
 نتيجه گيرى



ه ويژگيهاى شبکه   به طور کلى، ويژگيهاى جنگ افزار منفرد با تکنولوژى پيشرفته، نسبت ب              
را امکان پذير است، از اهميت      » اطلاعاتشان«جاسوسى و الکترونيکى پيچيده که استفاده مؤثر از       

 فايده نوين سازى نيروهاى نظامى، کم -هنوز بحثهاى مربوط به ريسک    . کمترى برخوردار مى باشد   
سازمان بسيار  و بيش بر اساس کارآيى جنگ افزار مطرح مى گردد، و هزينه ها و آسيب پذيرى                  

چون در بيان مزايا مبالغه     . پيچيده اى را که براى پشتيبانى از آن سلاحها لازم است ناديده مى گيرد             
مى شود و خطرات دست کم گرفته مى شود، چنين نتيجه گيرى مى شود که شمار اندکى از                     

مهاى قديمى و   سيستمهاى نوين با تواناييهاى انفرادى بزرگتر بايد جايگزين شمار زيادى از سيست            
 .کور گردد

اين رهيافت در برابر بخشى از خط مشى ارتش آمريکا مطرح مى شود که مدعى است بايد سنت                   
Auftraystaktik                ارتش آلمان را پذيرفت، سنتى که به فرماندهان آزادى عمل قابل ملاحظه اى را مى

 ]يا همان [و بى نظمى  اين موضوع توسط افرادى مورد بحث قرار مى گيرد که هنوز آشفتگى             . دهد
را به عنوان شرايط طبيعى جنگ ارزيابى مى کنند، و اهميتى نمى دهند که سيستمهاى               » ابهام جنگ «

با وجود اين، به نظر مى رسد که ارتش آمريکا          . نوين پيشرفته در زمان صلح چگونه ظاهر مى شوند        
ظه اى براى واحدهاى     که طرفدار استقلال قابل ملاح     -بايد مفهوم استقلال گروههاى کوچک را     

لجستيکى و تعمير و نگهدارى، و همچنين استقلال فرماندهان جبهه به منظور يافتن توانايى هماهنگ                
 به نفع دکتر ين يکپارچگى بيشتر، که آسيب پذيرى آن در            -کردن توپخانه و پشتيبانى هوايى هستند     

 .اثبات رسيده است، کنار بگذاردمقابل دشمن توانمند در مختل کردن شبکه هاى فرماندهى پيچيده به 
چون تجارب جنگ خليج فارس با درسهاى برگرفته از جنگ ويتنام در هم آميخته است، استقرار                 

. ، شايد به سادگى تضمين پايين نگهداشتن تلفات خودى به نظر آيد             »نيروى منهدم کننده  «يک
رت آتش بيشتر و زمان     همچنين به منظور تضمين سلامت شمار زيادى از سربازان در حال جنگ قد            

و احتمال دارد که اين چرخه تا زمانى که دشمن          . طولانى تر براى آماده سازى ضرورى خواهد بود       
 .احتمالى براى مداخله در خطوط لجستيکى و ارتباطى آسيب پذير، آگاهى نيابد، به کار ادامه دهد

. اى غربى به کار مى گيرند     اما اين درست همان چيزى است که دشمنان اطلاعاتى براى تهديد نيروه           
موشکهاى اسکاد صدام تنها آزمايش اوليه اى از چيزى است که نيروهاى اعزامى غرب در آينده مى             

آمريکا بايد جنگ افزارهاى پيشرفته ترى را توسعه دهد، زيرا اين           . توانند انتظار آن را داشته باشند     
 .سيستم ها امروزه به خارج فروخته شده است



چنانچه .  جنگ بدون هزينه و بدون ابهام، احتمال يک فاجعه نظامى را دربردارد             خيال واهى يک  
هزينه هاى اين سيستمهاى جنگ افزار همچنان افزايش يابد، بايد تعادلى در بودجه نظامى برقرار شود                
و نيروهاى آمريکايى بتدريج کاسته شوند، البته اين کاهش نبايد بيش از اندازه اى باشد که براى                  

با کاهش تهديد جنگ در اروپا،       . عليه منافع آمريکا ضرورى است     » واقعى«له با تهديدات  مقاب
نيروهاى آمريکايى مى توانند با يک برنامه ريزى معين براى يک جنگ بزرگ در اروپا و يک تهديد                  

 حتى شايد تا سطحى پايين تر از آنچه         -کوچکتر در هر نقطه از جهان به طور همزمان آماده شوند          
روند کنونى موجب شده است تا      . اى يک جنگ بزرگ در اروپا فرض شده بود کاهش يابند          که بر 

گرايش به سيستمهاى فرماندهى و کنترل بسيار منسجم دنبال شود، و وابستگى به جنگ افزارهاى               
منحصر به فرد انفرادى، گرايش به کامپيوترها و دستگاههاى الکترونيکى پيچيده، و هماهنگى                

 . وچکتر ين جزئيات نبرد افزايش يابدمنسجم حتى در ک
اين واقعيت که عملکرد جنگ افزار با تکنولوژى پيشرفته آمريکا عليه عراق موفقيت آميز بوده، ممکن           
است در برخورد با کشورهاى مختلفى از خاورميانه، آمريکاى لاتين، آفريقا و کشورهاى جنوب و               

مى متفاوتى برخوردارند، به برداشت تهور آميزى       جنوب شرق آسيا که از امکانات و توانمنديهاى نظا        
بعضى از اين گونه کشورها در ميان پيشرفته تريم و توسعه يافته ترين کشورهاى کمتر               . منجر شود 

اگر کاهش نيروهاى امريکا به سرعت انجام گيرد ممکن است در انگلستان و . صنعتى شده قرار دارند 
 .الت کنديا ديگر منافع حياتى آنها از طرفشان دخ

اگر تمرکز بر تکنولوژى پيشرفته همچنان معطوف به خود سلاحها باشد، سيستم سازمانى گسترده              
 اين نکته   .اى که آنها را پشتيبانى مى کند براى مباحث عمومى همچنان ناديده انگاشته خواهد شد              
 انجام داد و    ممکن است مردم را به اين انديشه سوق دهد که مى توان جنگها را با نيروهاى کمترى                

چرخه بودجه هاى دفاعى آمريکا در دهه گذشته با خريد           . تکنولوژى را جايگزين سربازان نمود    
جنگ افزارى که براى آنها اولويت قائل شده اند، و يا تأمين بودجه هاى نگهدارى و پرسنلى که                   

 .براى حفظ و نگهدارى تسهيلات ضرورى است تکرار خواهد شد
ملاحظه نهايى ما   . يى خريدارى سيستمهاى نوين کمتر و کمترى خواهد داشت        آمريکا در آينده توانا   

اينست که آمريکا با ادعاى اينکه درس مضاعفى از تکنولوژى پيشرفته و مداخله کم هزينه در                 
نتيجه موفقيتهاى متحدين در جنگ خليج فارس بدست آورده ممکن است به ايجاد تشکيلاتى با                



 تکنولوژى پيشرفته دست بزند که در اصل عليه کشورهاى ضعيف           نيروى کمتر اما برخوردار از    
 .و کمتر پيشرفته به کار گرفته خواهد شد

براى انجام اين مهم بدون تأمين يک سيستم پشتيبانى به نسبت بزرگتر، ارتشى ايجاد خواهد شد که                 
گيرانه و  از قدرت و انعطاف پذيرى لازم برخوردار نيست، هر چند واکنش هايى چون حملات غافل              

جنگ آينده بدون پشتيبانى گسترده     . عملکردهاى هوشيارانه دشمن از لحاظ تکنولوژيکى ساده باشد       
اى که در جنگ خليج فارس بعمل آمد، تلفات و ضايعات سنگينى را دربرخواهد داشت، مگر                 

 بنابراين، تضمين پيروزى عمليات نظامى در        .اينکه دشمنى همچون عراق ناتوان و ضعيف باشد        
ورتى امکان دارد که همواره آينده قابل اطمينانى وجود داشته باشد، يا جنگ عليه دشمنان بسيار                 ص

  .کوچک انجام گيرد


